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 پیوند استعاری دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی
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 چکیده

ای برخوردار است. بررسی عضو دل به جهت جایگاه مرکزی خود در بدن انسان از اهمیت ویژه

دهند که عضو هایی که در زبان فارسی در خصوص اعضای بدن انجام شده، نشان میسازیمفهوم

پژوهش حاضر بررسی هدف است.  بوده ها دخیلپردازیدل بیش از هر عضو دیگری در این مفهوم

 ۀبا دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی بر اساس نظری های عضو دلسازیارتباط مفهوم

ر اساس تحلیلی و ب -توصیفی ۀاین بررسی به شیو .است مفهومی ۀیا استعار معاصر استعاره

مفهومی نیز  سنتی و ۀکلیاتی در خصوص استعار .ه استپذیرفتانجام  استعاره معاصر ۀمفاهیم نظری

بر  حسن دهلوی غزلیاتهای بدن در های مشتمل بر ارتباط دل با دیگر اندامبیت برخی و بررسی

ژوهش های این پیافته دهند.های اصلی این پژوهش را تشکیل میمفهومی بخش ۀاستعار ۀنظری ۀپای

معاصر استعاره ابزار مناسبی برای تبیین پیوند استعاری دل با دیگر  ۀتاکید دارند که نظریبر این 

که دهلوی  از آن داردهای موجود نشان اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی است. بررسی استعاره

ای هرهو استعا بهره بردهشناختی های هستیاستعاره انواع برای بیان پیوند دل با دیگر اعضاء، از

-در این مفهوم« عضو بدن ظرف است»و « عضو بدن انسان است»، «عضو بدن شیء/ ماده است»

 . اندداشته نقش اساسیها سازی
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 مقدمه -1

برخی معانی  سخنفرهنگ  دردل دارای معانی متعددی است.  ۀواژهای فارسی، نامهواژه بر اساس     

گونه آمده است: قلب؛ جایگاه عواطف و احساسات در انسان؛ شکم؛ میان، بطن، ضمن یا دل این

 ،1386، انوریدرون هر چیز؛ جرات، شجاعت؛ ذهن، خاطر، خیال؛ روح، جان؛ قصد یا نیت درونی )

ه خداشناسی نیل ب ۀ(. در نزد عرفا و صوفیان دل به عنوان بهترین راه و وسیل3247-3246: 4ج 

ربانی و جایگاه معنوی تن آدمی و نیز مرکز  ۀلطیفهمواره مورد توجه بوده است. دل جوهر هستی، 

دل تا بدانجاست که محل اتصال و ارتباط بنده با پروردگار است  ۀمعرفت و عشق الهی است. مرتب

آمده  الهدایهمصباحدر (. 35: 1389و رستمی،  فربهنامگوید )و خدا از طریق دل با انسان سخن می

ای است که دایره وجود از او در حرکت در آمد و بدو مراد از دل به زبان اشارت آن نقطه»است: 

ازل و ابد در او به هم پیوست و مبتدای نظر، در وی به منتهای بصر رسید و جمال  سرّکمال یافت و 

(.             67: 1387، کاشانی« )و جلال وجه باقی بر او متجلی شد  

ای برخوردار است. بررسی دل به جهت جایگاه مرکزی خود در بدن انسان از اهمیت ویژه

هایی که در زبان فارسی چه در زبان ادبی و چه در زبان محاوره در خصوص اعضای سازیمفهوم

ضو رفته است و عدهند که بیشترین آنها در خصوص این اندام صورت پذیبدن انجام شده، نشان می

که شریفیان نیز در ها دخیل بوده است. چنانپردازیدل بیش از هر عضو دیگری در این مفهوم

جایگاه عواطف و احساسات،  ۀمثابپژوهش خویش آورده است، این عضو بدن در زبان فارسی گاه به

شجاعت  ۀثابمو گرما و گاه بهسرما  ۀمنزلصبر، یا به ۀمثابجایگاه اندیشه و خاطرات، گاه به ۀمنزلگاه به

مربوط به رویدادهای های طرحواره شود. همچنین دل گاه برای ایجادسازی میو دلیری مفهوم

رود و گاه نیز برای اشاره به قسمت کار میهای مربوط به ترحم و دلسوزی بهتعاملی و عبارت

در زیربنای مفهومی تعداد نسبتا آید که دل درونی و میانی چیزی دلالت دارد. در مجموع چنین برمی

 (. 139-126: 1391گیرد )شریفیان، های فرهنگی زبان فارسی قرار میها و مقولهزیادی از طرحواره

 سوالات تحقیقبیان مساله و -1-1

تعاره اس ۀبر پایطور کلی با فهم ذهن ارتباط مستقیم دارد و بهانسان سازی دل در بدن مفهوم

تر گفته شد دل به جهت جایگاه مرکزی خود در بدن انسان دارای اهمیت که پیشچنانشود. درک می

این عضو مهم در غزلیات حسن دهلوی با دیگر اعضای بدن  هایسازیمفهوم ارتباطچندانی است. 
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 در تبیینشود که به این پرسش پاسخ داده میجستار در این مورد توجه است.  وهشژپدر این 

ی هاگانۀ استعارهکدام یک از انواع سه ازدر غزلیات حسن دهلوی  ارتباط دل با دیگر اعضای بدن

 (orientational)و جهتی  (ontological)شناختی ، هستی(structural)مفهومی: ساختاری 

 ؟ه شده استبهره برد

 اهداف و ضرورت تحقیق -1 -2

ر دانسان با دیگر اعضای بدن  های عضو دلسازیبررسی ارتباط مفهوم ا هدفاین پژوهش ب

 contemporary theory of) معاصر استعاره ۀبر اساس نظریغزلیات حسن دهلوی 

metaphor) دل عضو های پردازیاز آنجا که تاکنون پژوهشی در خصوص مفهوم. شودانجام می

، ستا به انجام نرسیدههای بدن ها با دیگر اندامپردازیو ارتباط این مفهومدر غزلیات حسن دهلوی 

جالب توجه بوده و راه را برای ها سازیاین مفهوم و تحلیل تواند از جهت شناساییپژوهش میاین 

 بگشاید.شناختی نظریات زبانهای مشابه بر پایه دیگر پژوهش

 فصیلی تحقیقت روش -3-1

یا به  عارهمعاصر است ۀتحلیلی و بر اساس مفاهیم نظری -توصیفی ۀاین بررسی به شیو

 دیوان حسن دهلویهای موردنظر از نخست بیت. شده استمفهومی انجام  ۀاستعار ۀعبارتی نظری

( انتخاب شده و سپس بر اساس 1383خانی، )تصحیح سید احمد بهشتی شیرازی و حمیدرضا قلیچ

با هر  ارتباط دلشایان ذکر است در خصوص  .گردیده استمعاصر استعاره بررسی و تحلیل  ۀنظری

های متعددی در غزلیات حسن بیت لب و غیره، ،چشم، زلفمثلا ارتباط دل با یک از اعضای بدن، 

برخی از آنها تنها در این پژوهش اما  ؛هستنداستعارۀ مفهومی  ۀدربردارندد که ندهلوی وجود دار

داخته آنها پر ۀدلیل محدودیت حجم مقاله به ذکر و بررسی همو به اندشدهو توضیح انتخاب و شرح 

 .نشده است

 تحقیق پیشینه -4-1

چند پژوهش در زبان فارسی به انجام رسیده است. شریفیان های بدن پردازی انداممفهوم ۀربارد

ای سازی دل در زبان فارسی محاورهبه بررسی مفهوم (1391و همچنین شریفیان ) (1390و اردبیلی )
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خشی پژوهش دل به عنوان باین  ۀ. بر اساس نتیجاندپرداختهشناسی فرهنگی بر اساس مفاهیم زبان

ی، های زبانی، اجتماعسازد تا تجربهای مفهومی فراهم میزبان، پایهاز بدن برای گویشوران فارسی

های دل در بوستان ( برخی استعارهالف 1392قادری و توانگر )عاطفی و شناختی خود را بیان کنند. 

ری از سازی عناصبه مفهوم اندام دلسعدی با استفاده از  آنان دریافتند که. اندرا تحلیل کردهسعدی 

 پرداخته است.های فرهنگی و طبیعت و ماده های مفهومی احساسات، قوای ذهنی، ارزشحوزه

سازی دل و چشم در بوستان های چهارگانه در خصوص مفهومابزاربه بررسی  ب(1392قادری )

کمتر  ها بیشتر از ابزار ترکیب وآفرینش استعارهها، سعدی در سعدی پرداخته است. بر اساس یافته

( به بررسی الگوی شناختی چشم در 1395قادری و همکاران ) گرفته است.از ابزار پرسش بهره 

م ای زایا در تجسهای این پژوهش چشم به شکل واژهاند. بر اساس یافتهبوستان سعدی پرداخته

 ت داشته است. زبانان از طریق الگوی شناختی مشارکذهن فارسی

 استعاره در دیدگاه سنتی و معاصر -2 

ارسطو در تعریف استعاره آن را استعمال نام چیزی برای چیز دیگر دانسته و چهار نوع استعاره 

: 1380شمرد: جنس به نوع، نوع به جنس، نوع به نوع، و استعاره بر اساس تمثیل )هاوکس، برمی

وضوح در آراء ارسطو وجود دارد تمایز میان زبان و واقعیت است. وی این دو پدیده (. آنچه به19

داند نه و زبان را در بهترین حالت، گزارشی از واقعیت می شمردبرمیرا کاملا مستقل از یکدیگر 

(. 23: همان)هاوکس،  ای که بتوان به واسطه آن در واقعیت دخل و تصرف کردپدیده  

از این که یکی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف دیگر را اراده کرده باشند.  استاستعاره عبارت 

ویند گلفظ را مستعار، و معنی مراد یا مشبه را مستعارله، و مشبه را مستعارمنه، و وجه شبه را جامع می

ترین نوع مجاز، مجاز و مهم ،و هم نوعی تشبیه استاستعاره هم نوعی مجاز  (.250: 1363)همایی، 

ید، از آعلاقه مشابهت است که به آن استعاره گویند و استعاره همان گونه که از مجاز بیرون می به

استعاره و تشبیه هر دو یکی هستند و استعاره در حقیقت تشبیه فشرده ست. تشبیه نیز قابل اخذ ا

مختلف های دهد تا یک معنا را در عبارتاستعاره به شاعر امکان می (.154: 1376، است )شمیسا

ای که نامکرر بنماید و هر بار بر قدرت آن افزوده شود. قدما فضیلت استعاره را گونهتکرار کند؛ به

تواند بر قامت سخن، جامۀ نو بپوشاند و از تکرار آن مانع شود اند که هر لحظه میدر این دانسته

 (.93: 1385)فتوحی، 
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دیگر بر حسب نوعی تشابه از روی محور  ۀانزبانی به جای نش ۀاستعاره به دلیل انتخاب یک نشان   

  کند.ای نیز پیدا میشده علاوه بر حفظ مفهوم اولیه، مفهوم ثانویهدهد و واحد انتخابجانشینی رخ می

به  «سرو»از نظر سرخی و  « لب»به جای  « لعل»، مخموریاز نظر « چشم»به جای  «نرگس»انتخاب 

سباز نظر  «یار قد» جای  ستعارههانمونه تنا ستند یی از ا شبه ه شبه از روی که کاربرد م به به جای م

ساخته شینی آن را ممکن  ست محور جان صفوی،  ا ست که تنها (. 269 -263: 1387) قابل توجه ا

شانه شبه دلیل انتخاب ن شابه یا وجه  شانهت شدی دیگر نمیای به جای ن ون ادبا و تاکنزیرا  ،تواند با

اند و تنها از های ساارخ رنگ دیگری تشاابیه نکردهیا پدیده« انار»، «خون»، «لبو»را به  «لب»شاااعران 

اند. پس باید ویژگی دیگری در این انتخاب در صاانعت اسااتعاره اسااتفاده کرده «لب»به جای  «لعل»

کنند است که خود را بر مفاهیم زبانی تحمیل می شدهالگوی شناختی آرمانی این ویژگی دخیل باشد.

های اهل زبان است که مبتنی بر علم یا استدلال ۀتجربیات، فرهنگ و باورهای قومی ویژ و برگرفته از

شناختی آرمانی ست. این الگوهای  شانهمنطقی نی شانشده، خود را بر انتخاب ن گر دی ۀای به جای ن

های متفاوت، تنها یکی انتخاب شاااود و حد و شاااوند تا از میان انتخابکنند و باعث میتحمیل می

 (.272 - 271 :همانصفوی، رزی برای این جانشینی تعیین کنند )م

 به ااستعاره ر کلاسیک گاهبرای نخستین بار ن(Lakoff & Johnson) جانسون  و لیکاف

 روزمره سراسر زندگی بلکه ،نیست زبان ۀحوز بهمحدود  تنها استعاره، آنان ۀ. به عقیدکشیدند چالش

 بر ما که ۀهرروز نظام مفهومی که ایگونه به ؛گیردمی دربر نیز را عمل و اندیشه ۀحوز از جمله و

-Lakoff & Johnson, 1980: 3) ددار استعاری ماهیتی کنیم اساساٌمی وعمل فکر آن اساس

، بلکه خاستگاه اصلی گنجنداستعاری در زبان نمی ۀشاعران هایتهای حاکم بر عبارعمومیت(. 5

 ،ندروکار میبدیع و زبان شعر به ۀشاعران هایتعبار درتنها این اصول کلی نه .ا اندیشه استآنه

عاره جایگاه استکند که صراحتاً عنوان می لیکاف .زبان روزمره نیز کاربردهای فراوان دارند دربلکه 

ای دارد که یک قلمرو ذهنی را براساس یک قلمرو وجه در زبان نیست بلکه بستگی به شیوهبه هیچ

در فرایند استعاره معاصر،  ۀاز دیدگاه نظری Lakoff, 1993: 202).) ذهنی دیگر تصویرسازی کنیم

شود. در اصل، تر برقرار میانتزاعی ۀتر و یک حوزعینی ۀزبانی بین یک حوز -نوعی ارتباط استلزامی
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نهد. بنابر این، دیگر معنی می ۀتجربه را بر حسب حوز ۀاستعاره ابزاری است که مفاهیم یک حوز

در (target domain) مقصد  ۀو یک حوز (source domain)مبدأ  ۀیک حوز ،برای هر استعاره

اساس دو قلمرو وجود دارد که تناظرهای میان این این بر  ))Lee, 2001: 6شود )نظر گرفته می

مفهومی  ۀدرک یک حوزرا استعاره توان میرو از ایننامند. می(mapping) دو قلمرو را نگاشت 

. «مفهومی ب است ۀمفهومی الف، حوز ۀحوز» عبارتی:به. دانستمفهومی دیگر  ۀبر اساس حوز

 های استعاری از آنای که عبارت؛ حوزهگیردرا در بر می مفهومی دو حوزه ۀبدین ترتیب هر استعار

ای  که از این طریق مبدا است و حوزه ۀشود، حوزمفهومی دیگر بر کشیده می ۀبرای درک حوز

 مقصد و سفر ۀ، زندگی، حوز«زندگی سفر است» ۀدر استعار مثلامقصد است.  ۀشود حوزدرک می

های موجود بین دو دیدگاه تفاوتلیکاف (. Kovecses, 2010: 4رود )مبدا به شمار می ۀحوز

ت؛ دیدگاه سنتی، استعاره ابزاری زبانی اسدر  :داردبیان میاین گونه استعاره  ۀدربار را سنتی و معاصر

 ،نتیدیدگاه س شود.در رویکرد معاصر، استعاره موضوعی است که به اندیشه مرتبط می در حالی که

دیگر صناعات ادبی و  ۀداند و استعاره را در زمرزبان روزمره را زبانی حقیقی و تهی از استعاره می

معاصر چنین تمایزی بین حقیقت و مجاز  ۀشمرد؛ در حالی که در نظریمتعلق به زبان مجازی بر می

استعاره در دیدگاه سنتی،  .شود که زبان روزمره تهی از استعاره نیستوجود ندارد و نشان داده می

 یدر دیدگاه سنتی استعاره ابزار .معاصر استعاره نگاشت است ۀواژه و عبارت است؛ اما در نظری

شود، اما در رویکرد معاصر، استعاره یک نشانه و تجلی بیرونی و کلام میاست که موجب زیبایی 

 cognitive)شناسی شناختی در زبانLakoff, 1993).: (202 عینی مفاهیم ذهنی بشری است

linguistics) هیم پردازی فرهنگی مفااستفاده از اعضاء و فیزیک بدن به عنوان منبعی برای مفهوم

وار ن و فرهنگ استهای مفهومی بر بنیان بدتجربی استعاره ۀپای توجه است.روزمره بسیار مورد 

های مفهومی تا رو نظاماست؛ از این (embodiment)مند ذهن انسان بدن است. از این دیدگاه،

وند رهای بدن و خصوصیات محیط فیزیکی و فرهنگی به شمار میحد زیادی برداشتی از ویژگی

(Yu, 2009: 31)به کنیم، آنچه این تجرمند بودن است؛ آنچه تجربه میبودن برابر با بدن . انسان
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ندی مطور کامل با بدندر نزد ما معنا دارد و نیز چگونگی دریافت و استدلال این تجربه، همگی به

مندی با بدن فیزیکی و فیزیولوژیکی سروکار دارد، با این همه آنچه ظهور ارتباط دارد. گرچه بدن

 -هایی است که از قلمرو اجتماعیها، تمایلات و جهتای از معانی، ارزشمواره مجموعهیابد همی

به  شانمفهومی را از نظر نقش شناختی هایاستعاره .Yu, 2009: 28) ) گیردفرهنگی ریشه می

 نمایند:سه دسته تقسیم می

رای ب نیرومندیمبدا، ساختار ادراکی نسبتا  ۀدر این نوع استعاره، حوز های ساختاری:ستعارها

ازد سها، گوینده را قادر مینماید. به دیگر سخن، نقش شناختی این نوع استعارهمقصد ایجاد می ۀحوز

ی بین های مفهومساختار مبدا ب شناسایی کند. این شناخت توسط نگاشت ۀوسیلمقصد الف را به

مثال مفهوم زمان بر اساس حرکت و فضا ساختاربندی برای  .افتداتفاق می بو  الفهای مولفه

 .(Kovecses, 2010: 37) شوددرک می آنها شود و زمان بر اساس اشیاء و حرکتمی

ای هها ساختار شناختی کمتری نسبت به استعارهاین استعاره شناختی:های هستیاستعاره

بار شناختی آنها اعطای اعت تنها کارکردرسد کنند. به نظر میساختاری برای مفاهیم مقصد ایجاد می

های انتزاعی جدید باشد. در های عام مفاهیم انتزاعی مقصد و خلق پدیدهشناختی به مقولههستی

-ستیهای هگیری استعارهشان، اساس شکلبدن بااشیای فیزیکی خصوصا  باواقع تجارب افراد 

ند ذهن، ها مفاهیمی همانها و هیجانعالیتنگریستن به رویدادها، ف ۀشناختی است. بدین ترتیب شیو

و تجارب افراد در  دهدشناختی قرار میهای هستیحافظه، خیال و فکر را در چارچوب استعاره

 . (Kovecses, 2010: 38) شوندقالب اشیاء، مواد و ظرف، مفهومی و تصویری می

مقصد نسبت به  ۀحوز ها ساختار مفهومی کمتری برایاین نوع استعاره های جهتی:استعاره

م را در ای از مفاهیشناختی آنها این است که دسته ۀوظیفکنند. شناختی ایجاد میهای هستیاستعاره

یری گها مفاهیم جهتمقصد ایجاد کنند که مربوط به نظام مفهومی افراد است. این نوع استعاره ۀحوز

کنند. کارکرد استعاری این می میمفهورا خارج  -عقب، داخل -پایین، جلو -فضایی همانند بالا

مند و فضایی است و گیرد که بدن انسان مکانهای فضایی از این واقعیت نشات میگیریجهت

 (Kovecses, 2010: 40) شکل عملکرد جسم وی با کارکردهایش در محیط بیرون یکسان است
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 اشعار ویحسن دهلوی و  -3

گااوی هندوسااتان در باازرپ پارساایالاادین حساان باان عاالاء سااجزی از شاااعران امیاار نجاام

طااراز امیرخساارو دهلااوی و دوساات و معاشاار و هشااتم هجااری و در مقااام هاام قاارن هفااتم و

قاارن هفااتم )حاادود  ۀاساات. ولادتااش در میاناا« حساان»مصاااحب اوساات. تخلااص او در شااعر 

(. امیرحساان اصااالتاً سیسااتانی بااوده 139: 1388( هجااری اتفاااق افتاااده اساات )صاافا، 649-650

 بااه(. خواجااه حساان دهلااوی 97: 1345ان اقاماات داشااته اساات )ساادارنگانی، و در هندوساات

بساایاری از معاصاارین دهلااوی (. 83: 1362کااوب،چشااتیه انتساااب داشااته اساات )زریاان ۀسلساال

سااالگی بااه شااعر و خصوصااا تصااوف روی آورده  50کااه وی پااس از  بودنااد عقیاادهباار ایاان 

یعناای حاادود  700ش از سااال یااک بااه پاایاساات. اگاار چااه اشااارات تاااریخی قصاااید نیااز هاایچ

رساد: نخسات ایان رسد، با توجه باه دو نکتاه ایان امار بعیاد باه نظار مایپنجاه سالگی او نمی

خااود بساایار زیاااد اساات و امکااان  ۀکااه آگاااهی وی از فنااون ادب، هناار وعلااوم گوناااگون دور

رسااد. دیگاار ایاان کااه ظاااهرا وی نظاار ماایجااز در جااوانی ناااممکن بااهکسااب آن کمااالات بااه

ق باار صاادر  686الاادین بلاابن دارد و ایاان شاااه تااا سااال در ماادح ساالطان غیااا  قصااایدی

(.  9: 1383سااال باایش نداشااته اساات )دهلااوی،  35ساالطنت بااوده اساات. پااس در آن زمااان 

دیوان دهلوی متجاوز از ناه هازار بیات مشاتمل بار قصایده، غازل ، ترجیاع، ترکیاب، ربااعی و 

هااای در غاازل .ساارایی اسااتاو در غاازل ۀامااا شااهرت عمااد (.140: 1388 مثنااوی اساات )صاافا،

ساهل »، اشاعار وی را باه صافت بهارساتانتاوان یافات. جاامی در او مضامین ظریف بسیار مای

سااتوده اساات کااه صاافت بلامنااازع کاالام شاایخ اجاال سااعدی اساات. شاااید دهلااوی در « ممتنااع

: 1383تقلید از ساعدی چناان ماهراناه عمال کارده کاه رونوشات برابار اصال اسات )سابحانی،

4). 

هاای طاولانی و توجاه اسات. آوردن ردیافهاای دهلاوی در ظااهر غازل نیاز قابالنوآوری

گار دهاد کاه وی در بسایاری نکاات اباداعنیز آوردن تخلص در بیت پیش از مقطاع  نشاان مای

 (.17: 1383و نواندیش است )دهلوی،
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 در غزلیات حسن دهلوی  پیوند دل و اعضای بدن -4

رازآلود و سرشار از اسرار است؛ زبانی است ویژه که فراتر از  در تصور عام، زبان شعر زبانی

زبان روزمره و اساسا متفاوت با آن است. این زبان مشتمل بر ابزارهایی همچون استعاره و مجاز و 

بان شوند. در این زدیگر فنون و صنایع ادبی است که تفاوت این زبان با زبان روزمره را سبب می

انسان همانند دل، چشم، زلف، جگر، زنخ و غیره مناسبات خاصی با  ویژه، اعضای مختلف بدن

و به گکنند. این مناسبات خاص که غالبا چندسویه است در اشعار شاعران پارسییکدیگر برقرار می

رسد که در غزلیات دهلوی به دلیل وسعت نظر میهای مختلف بیان شده است. چنین بهشیوه

این  بسیار بهره برده شده است. درو گسترده اختن تصاویر پویا تصویرسازی، از استعاره برای س

تفاده های بدن با اسعضو دل با دیگر اندام ۀطور اخص رابطمیان ارتباط اعضای بدن با یکدیگر و به

از این ابزار به زیبایی به تصویر کشیده شده است. در این بخش به بررسی این روابط بر اساس 

 .شودداخته میپرمعاصر استعاره  ۀنظری

 دل و چشم 1-4

ود. رشمار میدرک شهودی و چشم مفیدترین ابزار حسی برای درک واقعیت به ۀغالباً دل وسیل

ت دسهایی که انسان از جهان بهدر امر ارتباط با جهان بیرون چشم نقش اساسی دارد و غالب آگاهی

پیوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند شود. در ادب فارسی دل و چشم آورد، از طریق چشم حاصل میمی

ا در رچشم و دل زیباترین تجلی پیوند . و در اشعار شاعران همواره به این ارتباط اشاره شده است

 توان یافت:این دوبیتی باباطاهر می

 که هرچه دیده بیند دل کند یاد ز دست دیده و دل هر دو فریاد

 گردد آزادزنم بر دیده تا دل  بسازم خنجری نیشش ز پولاد

 (49: 1383)باباطاهر، 

پیوند استعاری دل در غزلیات حسن دهلوی با عضو چشم  بهاز میان اعضای مختلف بدن انسان، 

د؛ گاه دارن این دو عضو مهم بدن در این اشعار مناسبات زیادی با یکدیگر .بسیار اشاره رفته است

ماند، ثر میابین بردن کینه از وجود دل بیستیزند، گاه تلاش چشم برای از دل و چشم با یکدیگر می

 یابند.شدگی میسازد، و گاه هر دو عضو ویژگی مکانیگاه چشم، دل را هدف خود می
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دل از چشمش امانی خواست آن کافر 

 نبخشیدش

 ها کرد آن هندو نبخشیدشز زلفش هم فغان

 (220: 1383دهلوی، ) 

سان طلبد، و چشم بهکه از چشم امان می شوددل در قامت انسانی ظاهر می ،در مصرع اول

دل »کار رفته است: گذرد. در این مصرع دو استعاره  بهبخشد و از او در نمیانسانی کافر وی را نمی

خلق  «عضو بدن انسان است» ۀبر اساس استعار دو استعاره این«. چشم انسان است»و « انسان است

سازی دل و چشم بهره گرفته شده است انسان برای مفهوممبدا ۀ . در هر دو استعاره، از حوزاندشده

انسانی  یو دل و چشم که دو عضو از اعضای بدن هستند، در نقش انسانی کامل، کنش و رفتار

 گویی دل و چشم دو انسان هوشمندند که قادر به انجام افعال انسانی هستند. دهند. انجام می

از بارزترین  (personification)داری یا تشخیصپنشناختی، انسان شناسانمعنی ۀبنابر عقید

شخیص پنداری یا تانسان توان چنین گفت کهشناختی است. به اختصار میهای هستیانواع استعاره

 انسان در نظر گرفته شود و ۀمثابعبارت است از این که وجودی غیرانسانی یا مفهومی انتزاعی به

ای که از هرو نتیجهای غیرانسانی انتقال یابد. از اینپدیدههای انسانی به و فعالیت ، صفاتهاویژگی

ای از تجربیات را در خصوص گونی گستردهتوان گونهشود این است که میاین رهگذر حاصل می

-های انسانی درک کرد. تشخیص مقولهها و فعالیتها، ویژگیهای غیرانسانی بر حسب انگیزهپدیده

ا های که هر یک از این استعارهگونهگیرد بهها را دربر میای از استعارهگسترده ۀای عام است که حوز

 ,Lakoff & Johnson)سازد نگریستن به وی را برجسته می ۀمختلف وجودی انسان یا شیو ۀجنب

اما در گفتمان روزمره و عادی نیز  ،ای عام استپنداری در ادبیات مقولهانسان .(32-34 :1980

های مبدا انسان یکی از شیوه ۀگیری از حوزبهره .(Kovecses, 2010: 39)ارد وفور کاربرد دبه

بدن همچون چشم،  یهایی که در آنها اعضاسازی اعضای بدن است. استعارهمتداول برای مفهوم

خلق  «عضو بدن انسان است» ۀاستعار ۀبرپایشوند، سازی میانسان مفهوم ۀمثابغیره به ودل، زلف 

 ۀها، اعمال و صفات انسانی به عضو بدن منتقل شده و در همها ویژگیاین استعاره. در شوندمی

 جای انسان کاربرد دارد. عبارتی عضو بدن بهموارد، مجاز جزء به کل، به

 از دل نامهربان او غبار کینه را چشم من طوفان برافشاند و فروننشاند هیچ

 (16: 1383دهلوی، ) 
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ا از دل تواند کینه ر، نمیکوشدبسیار میسان انسانی عاشق با این که در مصرع نخست، چشم به

 مواجهیم. در مصرع« چشم انسان است» شناختیهستی ۀبا استعار مصرعمعشوق پاک کند. در این 

ای انسان برمبدا  ۀکار رفته است؛ نخست از حوزدوم اما ترکیبی از دو استعاره در خصوص دل به

ر گرفته کاکه مختص انسان است برای دل به« نامهربان»صفت فته شده و پردازی دل کمک گرمفهوم

عبارت  در عین حال روبرو هستیم؛« دل انسان است» شناختیهستی ۀاستعارشده است؛ بنابر این با 

ته است برگرف این استعاره، سازد.را برانگیخته می« دل آینه است» ۀاستعار ،«غبار از دل فرونشاندن»

 شکل گرفته است. « عضو بدن شیء است» ۀاستعار ۀکه خود برپای« دل شیء است» ۀاز استعار

توان زیباترین خاصیت دل برشمرد. دل به جهت شفافیت، درخشندگی خاصیت آینگی دل را می

صراحت به ومالعلاحیاءشود. غزالی در به این شیء تشبیه میغالبا در زبان فارسی و صافی سطح آینه، 

آینه دل را نور و ضیا  ۀو دل در حکم آینه است و اثرهای ستود»است:  دل اشاره کرده گیژویبه این 

حدی که حق صریح در وی بدرخشد و حقیقت کاری که در این و اشراق زیادت گرداند تا به

مبدا  ۀدر خصوص بهره گرفتن از حوز (.26: 1368)غزالی، « مطلوب است در وی منکشف شود

، لیکاف و جانسون بر آنند که با بهره داردشناختی جای های هستیاستعاره شمارکه در  شیء یا ماده

بارتی عماده رفتار کرد. به یا عنوان شیءتوان با مفاهیم موردنظر بهها میبردن از این دسته از استعاره

 & Lakoff).بندی و در نهایت استدلال کرد ها را به شکل ماده طبقهتوان مقولهبدین طریق می

Johnson, 1980: 25-27) 
شیء یا ماده بسیار یاری جسته و بدین  ۀسازی دل در غزلیات خود از مقولحسن دهلوی در مفهوم

های آن نقشی پررنگ در اشعار و زیراستعاره« است / مادهدل شیء» شناختیهستی ۀترتیب استعار

که با سوختن در ارتباط سوختنی یا شیئی  ۀصورت مادسازی دل بهوی دارند. در این میان مفهوم

ئی که سوختنی یا شی ۀعنوان مادسازی بر دل بهکار رفته است. در واقع در این مفهومبه بسیاراست، 

 تمامی بهنماید که جنس دل که شود. ظاهرا چنین میور شدن دارد، تاکید میقابلیت سوختن و شعله

 ررنگی پفرینش این استعاره نقشآتواند در آتش بسوزد یا کباب شود، در از گوشت است و می

 داشته است. 

 صد تیر درو شانده یکی را نکشیده هر لحظه دلم را هدفی ساخته چشمت

 (348: 1383دهلوی، ) 
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تیرانداز، دل را هدف خود ساخته و به سوی او تیر پرتاب انسانی سان در این بیت چشم به

چشم » ۀمواجهیم که خود زیراستعار« انداز استچشم تیر»شناختی هستی ۀکند. در اینجا با استعارمی

رود. افزون بر این در بیت شمار میبه« عضو بدن انسان است» ۀو آن نیز زیراستعار« انسان است

و چشم « دل هدف تیراندازی چشم است»؛ نخست است کار رفتهفوق، برای دل دو استعاره به

 ای تصویرسازی شدهی، دل همچون صفحهتیرهای خود را به سوی او پرتاب کرده است؛ به عبارت

ء دل شی» ۀتوان زیراستعار. این استعاره را میاندشدهروان  این صفحهکه تیرهای چشم به سمت 

عبارت است از  ،کار رفتهای که در مصرع دوم در خصوص دل بهدانست؛ دیگر استعاره« است

سازی دل استفاده شده است؛ به مبدا ظرف برای مفهوم ۀدر اینجا از حوز .«دل ظرف است» ۀاستعار

دوم همچون ظرفی حجیم تصویرسازی شده که صد تیر درون آن جای  ۀدل در استعار ،دیگر بیان

 ۀو آن نیز برپای« عضو بدن ظرف است» ۀبراساس استعار «دل ظرف است» ۀگرفته است. استعار

 خلق شده است.« انسان ظرف است» ۀاستعار

شناختی های هستیکه در شمار استعارهاست هایی از دیگر استعاره (container) ظرف ۀاستعار

صورت ظرفی با گنجایش محدود و توان بهلیکاف و جانسون، انسان را می ۀگیرد. به عقیدجای می

بیرونی بدن خود را به دیگر اشیاء  -بیرونی در نظر گرفت. انسان جهت درونی -جهت درونی

پندارد که هایی میظرف ۀمثابدهد و این اشیاء را بهاند، نسبت میطح محدود شدهفیزیکی که با س

بیرونی هستند؛ مثلا اتاق و خانه ظرف هستند و حرکت از یک اتاق به اتاقی  -دارای فضای درونی

در بسیاری  .(Lakoff & Johnson, 1980: 25-29)دیگر حرکت از یک ظرف به ظرفی دیگر است 

در ظرف  ۀمثابدل بهپردازی شده است. صورت ظرف مفهومدهلوی، عضو دل بهاز غزلیات حسن 

 تواند شیئی مادیگاه همانند بیت فوق، می باشد؛های گوناگونی دارای مظروفتواند این اشعار می

تواند ظرفی برای احساسات مختلف از جمله عشق، غم، همچون تیر را در خود جای دهد و گاه می

 ظرفی برای حضور خداوند باشد. نیزظرف حضور یار، و شادی، درد، و یا 

 من تا درون دل سفرش ۀمگر ز دید چو علم باشدش از رحمت سفر که نبود

 (221: 1383دهلوی، ) 

دگی شیاند و ویژگی مکانتصویر کشیده شدهمکان به ۀمثابهر دو به لدر این بیت، چشم و د

نشان داده شده است؛ به عبارتی، مسافتی بین چشم و « تا»و « از» ۀبا حروف اضاف این دو عضو بدن

 ساختاری ۀتواند مسیر یک سفر باشد؛ از این رو با دو استعارکه می است به تصویر کشیده شدهدل 
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و « دل مکان است»رود و نیز سفر به شمار می یا مبدا آغاز ۀنقطو « چشم مکان است»مواجهیم: 

« دل ظرف است»شناختی هستی ۀشود. در عین حال استعارمحسوب میسفر  مقصدپایان یا  ۀنقط

 «سفر»که است  شده سازیمفهومدار و دل همچون ظرفی حجم فعال شده« درون دل»از عبارت نیز 

 جای گیرد. این حجم تواند درونمی

 دل و زلف -2-4

در شود. ده میارا( 3865: 5، ج1381)انوری، « گیسو»و « موی بلند سر»زلف معنای  ۀاز واژ

گو دل عاشق در شکنج موی معشوق به تصویر کشیده شده و این مضمون از اشعار شاعران پارسی

زلف در این اشعار (. همچنین 190: 1، ج1366مضامین شایع شعر و غزل فارسی است )خرمشاهی، 

وخم، درازی و خوشبویی مورد توجه شاعران قرار گرفته از منظر رنگ، درخشندگی، براقی، پیچ

در این اشعار گاه دل در پای  دارد.در غزلیات حسن دهلوی زلف مناسبات بسیاری با دل است. 

 بندد.سپارد و گاه زلف چونان زنجیری پای دل را در خود فرو میزلف، جان می

 کجاست؟ این محل دل را بود ما را پای زلفش جان فشاند دوش دل در

 (34: 1383دهلوی، ) 

؛ ستکار رفته ابه« زلف انسان است»و « دل انسان است» یشناختهستی ۀدو استعار مصرع اولدر 

در . کندف معشوق جان خویش را فدا میسان انسانی شیدا و بیقرار در پای زلعاشق بهشخص دلِ 

رو یناز ا ؛و تنها مختص به او یاد شده است عاشق برای دل جایگاهی ۀمثابمصرع دوم از زلف یار به

 کوچشبنابر نظر  هستیم. روبرو« است جایگاه دل عاشقزلف » شناختیهستی ۀبا استعار

(kovecses)، سطوح  ونشده بندیفیزیکی صورت ءمبدا مشتمل بر اشیا ۀهای ظرف در حوزاستعاره

رو، این استعاره از این (.Kovecses, 2010: 39) دنشومیمقصد  ۀدر حوز فیزیکی و غیرفیزیکی

ن عضو بد» ۀبه شمار آورد که خود زیراستعار« زلف ظرف حضور یار است» ۀتوان زیراستعاررا می

جایگاه دل  ۀمثابتر گفتیم، تصویرسازی زلف معشوق بهکه پیشچنانشود. محسوب می« ظرف است

 ای رایج است.عاشق در ادب فارسی مقوله

 آن چنان زنجیر را نتوان به سوهان پاره کرد زلفش که در پای دلم زنجیر شد ۀحلق

 (117: 1383دهلوی، ) 
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و دیگر  «زلف حلقه است»نخست کار رفته است: دو استعاره برای زلف بهترکیبی از در بیت فوق 

و بدن عض» ۀکه استعار «زلف شیء است» ۀاند از استعارهر دو استعاره برگرفته«. زلف زنجیر است»

ر بیت د« دل انسان است» ۀدر خصوص دل نیز استعار .خلق این استعاره بوده است ۀپای« شیء است

به سان زنجیر پایش را فرو یار پردازی شده که زلف شود و دل به صورت انسانی مفهومدیده می

 بسته است.

 دل و لب -3-4

بیجاده و یاقوت و عقیق و مرجان های درخشان، لعل و در اشعار شاعران پارسی از میان گوهر

در غزلیات حسن  (.325: 1389اند )دانشور، به لب قرار داده شدهاز جهت رنگ و گرانی، مشبه

گاه دل، لب را بازیچه قرار  لب یافت. را باتوان پیوند استعاری دل ها میدهلوی، در برخی بیت

نماید که لب خویش را با خواست میکند، و گاه شاعر از معشوق دربازی میدهد و با آن عشقمی

 دل عاشق معاوضه نماید.

 ترا صفراست با شکر چه بازی دلا با آن لب دلبر چه بازی

 ( 377: 1383دهلوی، ) 

رو روب« دل انسان است» ۀرو با استعارشود، از ایناین بیت با مخاطب قرار گرفتن دل آغاز می

و با مورد خطاب قرار داده و هوشمند را همچون انسانی صاحب شعور  خویش هستیم و شاعر دل

شاعر در مقام انسان پردازی شده که دل . همچنین لب همچون شیئی زیبا مفهومگویدآن سخن می

 یم.روبرو هست «لب شیء است» شناختی هستی ۀاستعاربنابر این با  تواند با آن بازی کند.می

 همچنان از تو نمک وز ما کباب ستانده دل از ما میلب به ما می

 (26 :هماندهلوی، ) 

ی هاشود. در مصرع اول استعارهدر بیت بالا، در خصوص لب و دل هر کدام دو استعاره دیده می

 تواندشود؛ لب و دل دوشیئی هستند که معشوق میدیده می« دل شیء است»و « لب شیء است»

و بدن عض» ۀاند از استعاررا از او بازستاند. هر دو استعاره برگرفته دیگرییکی را به شاعر بدهد و 

ب دل کبا»و نیز « لب نمک است: »شودبرانگیخته میدر مصرع دوم نیز دو استعاره «. شیء است

ار را شاعر بدین ترتیب لب ی«. ماده استشیء/ عضو بدن » ۀاند از استعاراین دو نیز برگرفته«. است

سازی کرده ای سوختنی مفهومماده ۀمثاب، و دل خویش را بهسان نمکبه خواستنیای همچون ماده

پردازی دل تر گفتیم مفهومکه پیشچنان .رودو از بین میکه در عشق و هوای یار کباب شده 
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ای که قابل سوختن و کباب شدن است، در زبان محاوره و نیز در ادب فارسی صورت شیء یا مادهبه

های مشابه، و عبارت« است کبابدلم »، «دسوزمیدلم »هایی همچون ست و عبارتبسیار رایج ا

 اند.خلق شده« سوختنی است ۀدل شیء/ ماد» ۀاستعار ۀهمگی برپای

 دل و رخ )روی( -4-4

ت شده و در حقیقواقع توجه مورد در سرتاسر ادبیات فارسی، در اقلیم جمال بسیار یا روی رخ 

هر آنچه نور و فروغ داشته تشبیه شده است و از آنجا که این تشبیهات سرآمد ملک جهان است، به 

مذکور بر وجه استعاره  ۀروی حذف شده و واژ ۀدر زبان فارسی متداول است، غالباً برای مبالغه، واژ

در غزلیات حسن  (.272-271: 1389دانشور، بالکنایه به جای آن به کار رفته است ) ۀو استعار

 در ابیات به تصویر کشیده شده است. یا روی رخ  دهلوی ارتباط دل و

 جان به ریحان تو تازه ست سفالی کم گیر با رخ فرخ تو دل به جهان نتوان بست

 ( 207: 1383دهلوی، ) 

رخ » ود:شبرانگیخته میدرخصوص رخ و دل شناختی هستی ۀمصرع اول بیت بالا دو استعار از

ده  که پردازی ششیئی زیبا مفهوم ۀمثاببهیار در این مصرع رخ «. دل شیء است»و نیز « شیء است

د با همراهی توانهمانند شیئی به تصویر کشیده شده که میشاعر تواند در اختیار شاعر باشد و دل می

 شود. وصلهم همانند شیء تصویرپردازی شده، به جهان رخ یار که آن

 جگردل و  -5-4

دل خوانده شده؛ همچنین آمده است و نیز ، جگر محل عواطف و احساسات؛ فرهنگ سخندر 

 (. 2155:  3: ج1381رود )انوری، کار میدر گفتگو به مفهوم جرأت، شهامت، دلیری نیز بهجگر که 

 ،«جگرخون»هایی همچون و در ادب فارسی، همراهی خون با جگر در عبارتروزمره در زبان 

بر بسیاریِ اندوه و غم و غصه حکایت « خون در جگر کردن»و « خون جگر خوردن»یا  «جگرخون»

شدت  رشانگننیز  های مشابهیا عبارت «جگر داغ»های دیگری همچون دارد. افزون براین، عبارت

همراهی عضو دل با جگر، غالباً مفهوم رنج و اندوه و از در غزلیات دهلوی،  ناراحتی و رنج است.

 آید.برمیغصه 

 هایی که بر جگر داریمداغ خون دل ریختیم و شسته نشد

 ( 286: 1383دهلوی، ) 
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از  ؛به قتل رسیده استتوسط عاشق در این بیت، دل همچون انسانی به تصویر کشیده شده که 

« است جگر لوح» ۀروبرو هستیم. همچنین استعار« دل انسان است»شناختی هستی ۀرو با استعاراین

پردازی شده که نشان داغ بر روی این لوح شود و جگر همچون لوحی مفهوممی برانگیختهاز بیت 

 .«عضو بدن شیء است» ۀبرگرفته است از استعار« جگر لوح است» ۀنقش بسته است. استعار

 هر زمان خونم از جگر بجهد دوست ۀدر دل از یاد تیر غمز

 ( 176 :هماندهلوی، ) 

-و دل همچون ظرفی مفهوم شوددیده می« دل ظرف است»شناختی هستی ۀدر بیت فوق، استعار

 جگر ظرف» ۀدوست به شکل تیر در آن جای گرفته است. از سویی استعار ۀسازی شده که غمز

مظروف این ظرف است و از این ظرف بیرون جهیده  ،که خون عاشق کار رفتهبهنیز در بیت « است

عضو بدن ظرف » ۀاند از استعاربرگرفته «است جگر ظرف»و « دل ظرف است» ۀاست. دو استعار

 خون در زبانگفتنی است  شده است. خلق« انسان ظرف است» استعارۀ بر اساسکه خود « است

غم » ۀرود و گویای شدت غم و اندوه است. استعارشمار میهای مبدأ غم بهفارسی یکی از حوزه

ریده آف رسی از ارتباط تنگاتنگ غم و خونشود، در فاکه آن نیز در مصرع دوم فعال می« خون است

 . «غم مایع است»طور اخص یا به «احساس مایع است»ۀ برگرفته است از استعار و شده

توان های ظرف )همچون این مورد( میاستعارهبرای   بر آن است که (Niemeyer)مایر نی

اگر ظرف گنجایش مظروف را شود و سازی میصورت باز مفهوماین در به گاهدری در نظر گرفت؛ 

: 1390مایر، رسد که مظروف در حال بیرون ریختن از ظرف است )نینظر میچنین بهنداشته باشد، 

در این بیت نیز، جگر که ظرف است، به دلیل شدت احساسات درون آن، یعنی شدت غم،  (.268

 شود. تاب گنجایش آن را نداشته و مظروف به بیرون از ظرف سرریز می

 دل و زنخ -6-4

عار افزون بر این در اش، است به چاه تشبیه شده غالباًچانه  زنخدان یا در ادبیات فارسی زنخ یا

، ج 1377سا، یاد شده است )شمینیز شبیه فرورفتگی زنخ به فرورفتگی سیب گو از تشاعران پارسی

های زلف یار خمودر سنت شعر فارسی دل عاشق دو آشیانۀ معروف دارد که یکی پیچ (.588: 1

    (.108: 1، ج 1366است و دیگری چاه زنخدان )خرمشاهی، 

هر جا که زنخ یا زنخدان با همراهی دل به کار رفته، از این عضو نیز  در غزلیات حسن دهلوی

 چاه یاد شده است. ۀمثاببه
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 وانگاه بپوشیده به سبزه سر چه را افکنده دل ما همه در چاه زنخدان

 ( 16 :1383دهلوی، ) 

بارتی کار رفته است؛ به عبه« دل شیء است»شناختی هستی ۀخصوص دل استعار در بیت فوق در

درون چاه انداخت. از دیگر سو، برگرفت و توان آن را شده که می سازیمفهومدل همچون شیئی 

 عارهاین است .مواجه هستیم« زنخدان چاه است» ۀرو با استعارو از ایناست  این چاه، زنخدان یار

رف عضو بدن ظ» ۀاست از استعاربرگرفته که خود « زنخدان ظرف است» ۀاز استعاراست برگرفته 

 گرفته شده است.« انسان ظرف است» ۀو آن نیز از استعار «است

 دل و دست -7-4

 عضو دل با دست نیز در غزلیات حسن دهلوی مناسباتی دارد:

 

 همچنان شمار که در آستین تستتو  ایماین دل که ما به ساعد سیمینت بسته

 ( 71: 1383دهلوی، ) 

متصل  ن را به ساعد یارآتوان به تصویر کشیده شده که می بلند سان شیئیدر این بیت دل به

همچنین در مصرع دوم نیز دل همچون شیئی تصویرسازی شده که در آستین یار جای گرفته  .دکر

اعد نیز س. کار رفته استدر بیت به« دل شیء است»شناختی هستی ۀاستعاردو بار رو است؛ از این

در  «دست شیء است» ۀاین استعار شود؛ بنابرسازی شده که دل بدان وصل میهمچون شیئی مفهوم

 ۀتعاراس ۀبرپایکه خود  هستند« عضو بدن شیء است» ۀبیت آمده است. هر دو استعاره زیراستعار

 خلق شده است. «است شیء انسان»

 دل و جان -8-4

 فرهنگبرای جان در جان از عناصری است که در غزلیات دهلوی پیوندی استوار با دل دارد. 

دار که موجب عامل، نیرو یا حالتی موجود در هر جان»این معانی در نظر گرفته شده است:  نسخ

: 3ج، 1381)انوری،  «جوهره و اصل هر چیز؛ هسته»، «روان»، «حیوانیزنده ماندن اوست؛ روح 

فارسی، غالباً جان مفهومی مترادف با روح و روان دارد؛ در واقع جان و روح و  ب. در اد(2076

مار شای هستند که به نوعی منشأ حیات و زندگی، و نیز سبب تحرک و پویایی بهروان سه مقوله

 (.68: 1388روند )نک: برزگر و قربانی جویباری، می
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توان مشاهده کرد؛ آیی جان و دل را در ابیات میو باهم در غزلیات حسن دهلوی غالباً همراهی

ایی هشناسی، واژهالنظیر( دارد. در معنییی متداعی )یا مراعاتآباهم ۀبه دیگر بیان دل با جان رابط

 .(198: 1387آیی متداعی هستند )صفوی، باهم ۀگیرند، دارای رابطمعنایی قرار می ۀکه در یک حوز

 .باشددارای معنای روح در غالب موارد نیز جان « جان و دل»آیی همرسد در بانظر میبه

 جان و دلم تو داری تنها کجا روم گه به طنز گویی کز پیش من بروگه

 (277: 1383دهلوی، ) 

 

 پیداست که اندازه درویش چه باشد جان و دل خود پیش کشم گر تو بیایی

 ( 129 :همان) 

ۀ ها با دو استعارشود؛ در این بیتآیی جان و دل دیده میهای بالا باهمدر هر یک از بیت

دن عضو ب» ۀکه هر دو زیراستعار« دل شیء است»و « جان شیء است»مواجه هستیم:  شناختیهستی

اند که سازی شدهارزشمندی مفهوم یهستند. در بیت نخست، جان و دل همچون اشیا« شیء است

که از  اندجان و دل همانند اشیایی به تصویر کشیده شدهدر اختیار معشوق هستند و در بیت دوم، 

 گرانقدر خود را به معشوق پیشکش نماید. هایآنِ عاشق بوده و وی حاضر است این دارایی

 کدیگربا ی نیز های بالا آمد، جان و دل پیوندهای استعاری دیگریآیی که در بیتباهم ۀبجز رابط

 در اشعار حسن دهلوی دارند.

 ایاند از خانه دیوانهگفته انه بردی جان مبرگر دل دیو

 ( 354 :همان) 

انسان  دل»شود؛ نخست میمشاهده برای دل  شناختیۀ هستیدر این بیت ترکیبی از دو استعار

« دل شیء است» ۀاستعار« دل بردن»در عین حال از عبارت و متصف به صفت دیوانه؛ و « است

عاشق ربوده است. درخصوص جان دست که معشوق آن را از شود؛ دل شیئی است برانگیخته می

 نماید که اینکار رفته و شاعر از معشوق درخواست میدر بیت به« جان شیء است» ۀنیز استعار

 نگیرد. ویاز  که متعلق به اوست شیء ارزشمند را

 رود:شمار میبه و جانان در غزلیات دهلوی، گاه دل ظرفی برای غم جانهمچنین 
 گنجد غم جان و غم جانانبه یک دل در نمی لرزیورزی چنین بر جان چه میر عشق میحسن گ

 ( 306 :همان) 
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 از«. جان انسان است»سان انسانی تصویرسازی شده که دارای غم است: جان بهدر این بیت 

 ۀسازی شده که  مظروف آن غم است. در اینجا نیز با استعارظرفی مفهوم همچوندل دیگر سو 

است. این  مواجهیم و دل، ظرف خاص احساس غم برشمرده شده« دل ظرف است»شناختی هستی

 شکل« عضو بدن ظرف است»طور اعم یا به «عضو بدن، ظرف احساس است» ۀاستعاره از استعار

از  .شودمحسوب می« ظرف است انسان»یا « انسان ظرف احساس است»ۀ گرفته که خود زیراستعار

؛ بدین گیرنددر ظرف دل جای باید پردازی شده که جانان چون مایعی مفهومغم جان و دیگرسو 

احساس » ۀمواجه هستیم که برگرفته است از استعار« استدرون ظرف غم مایع » ۀترتیب با استعار

هم غم جان است و هم مظروف دل، . اما از آنجا که «غم مایع است»طور اخص یا به «مایع است

 گنجایش دو مظروف را نخواهد داشت.  ،ک ظرفرو یغم جانان، از این

 نتیجه

عضو دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات حسن دهلوی بر اساس  ۀدر این جستار به بررسی رابط

ید های این پژوهش بر این تاکمعاصر استعاره پرداخته شد. یافته ۀمفهومی یا نظری ۀاستعار ۀنظری

ی برای تبیین پیوند دل با دیگر اعضای بدن در غزلیات معاصر استعاره ابزار مناسب ۀدارند که نظری

ن را های بدتوان ارتباط دل با دیگر اندامهای مفهومی میحسن دهلوی است و با استفاده از استعاره

های بدن از جمله چشم، زلف، دل با دیگر اندام ۀدر این غزلیات تبیین کرد. دهلوی در بیان رابط

ه از آن بمعاصر استعاره بهره برده و  ۀنیز عنصر جان از مفاهیم نظریزنخ، لب، دست، رخ، جگر و 

اده کرده استفو زیباسازی و غنای اشعار خویش برای به تصویر کشیدن دنیای خود  شکلبهترین 

ر های بدن و ارتباط آنها با یکدیگر دسازی اندامدر واقع ارتباطی تنگاتنگ بین زبان و مفهوم است.

های مفهومی عرضه داشته ود بوده و وی این ارتباط را در قالب استعارهذهن حسن دهلوی موج

های موجود نشان داد که دهلوی برای بیان پیوند دل با دیگر اعضاء، از انواع است. بررسی استعاره

دن عضو ب»، «عضو بدن شیء/ ماده است»های شناختی استفاده کرده و استعارههای هستیاستعاره

رو اند. از اینداشتهنقش اساسی ها سازیدر این مفهوم« و بدن ظرف استعض»و « انسان است

اند. کار گرفته شدههای بدن بهپردازی اندامهای مبدا شیء/ ماده، انسان و ظرف برای مفهومحوزه

ا های مفهومی بها هر یک در قالب یکی از استعارهپردازیهای بدن در این مفهومبدین ترتیب، اندام

ی به شود و دیگرپردازی مینمایند؛ گاه یک عضو به صورت انسان مفهومرابطه برقرار می یکدیگر
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شوند، گاه یکی انسان و دیگری ظرف، گاه هر صورت شیء، گاه هر دو در هیات انسان ظاهر می

مشخص همچنین گیرد. دربر میعنوان مظروف شود و دیگری را بهدو شیء، و گاه یکی ظرف می

عضو بدن مکان »نیز از استعارۀ ساختاری  ی معدودرداهایی که بررسی گردید، در مودر بیتشد 

ها افزوده یسازها بر غنای مفهومافزون بر این کاربرد ترکیبی استعارهبهره گرفته شده است. « است

ی از اهای مفهومی را به صورت آمیزهها فرایند قدرتمندی است که استعارهاست. ترکیب استعاره

 سازد.ها را بیشتر مینهد و قدرت درک و تاثیرگذاری استعارهاع مختلف در اختیار میانو
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